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۶ جمنندتداعع۱ آمتاتعاً ما عسل ما۸ 0۴ ععصهسننمی عط ۶ه بانلزدنعهه۳ 
حعدمتمو۸ همه و جعتوها عط ۶ه غطونا عط صذ بوبه‌دان۳ مه ۶عتاه‌داعز1 


راصه‌صا ت62( زعمامصنصتت لصح سم آمصنصنی رتوعوع)م۳ظ تصماوزومم .طانظ تاعلع9 تلع 4مصعطم]۷[ 4 
(«مطسش وصنك‌صممععصم) وانمهبنمتا مین 

۱ 

راصه‌صاتدمع([ رومامصنصتت لصح ۲ض۲ تمصنصنت رتمعوعامدظ منافتمویم ر.اطظ نطعع524 ت20 4حصصعطم]۷ 
انمهبنصتا عمینطه 

اوه نصا محسنله ررعمآمصنصتت) 0ص سم آممنصتین زه تصعلیتی .اطظ رتصعصتهان٩‏ طهزدده5 


دوش 

معا لعاصد مطا ما عزطناه عز صمآهآ ۲ه حمتامه۸4 150۰( لم‌نعمامعطا اصماتهمصطز عمط عصمصصه و1 صمنمونآه: ۶و حطملهع۲ 
6 عط 8آنامده ناج ععاله عتاه‌طاونل عنط ععتماععل صتمحصتامن( ه وق ه ۰صنوط- بل عطا ه تاتسافط 
عاطمتع‌لممه) لب معط عصمحصد ما رعماده‌۸ #صمنوناهر ۶ صملهعع عنط ۲ه 1۵ اه علقاوه(2 4ععتعصمی 
عطا ما ععمععد طنس فصح عهمن) لقصعط عتصعاع؟ عط صذ 4عصمنتصعه مه (متیمقطگ ره 4عطتتععدم مامعصطفنصتام 
0 فصمتصتوه معط رفصقط هدام عفطا و .8عناعجمی فا 4اتامدی قمم‌تنامی نامع بام متساز ۷۵14 با عصنصععصمء ععناهنطان 
صناعت۱۲ ج ما صوط 0 2 7 ۲عنآه‌طعنق ه صمننهمعع عمط مصن‌تموع: «کاوتتتا تعنعاً عمط «لمتهءریه رکاعنتتاز عط 
ندنل هناهد عطا ]ه 20068۵0 عطا 0۲] 4صامتع معط منم 76 هه عوتهبنل 2۲6 نام تمه عطام] 
10 همع طازم عاصلمممعز ععتطا مد معط عاونساز تصفصا عطا عصمصن .رکهادهرد ۶ ۳200 معط عصنصععصم 
نام 2 ما وه ات۱ 2) از هس۷۲ د عه صنط ععتعصم عاوتساز 501۳26 :عنام عنگه کمناه‌طونل ۲ ممننمدآهع1 
۴ ععاید عطا زاممد عاوتساز عامصع؟ عط خصعاع] 0منتبعطص عنط غصمععه ماصز همنلها (صعاعآ رخعت ۱۵ تماما مطمد تعطاو] 
علبد در گم وتعهط مطا صم صصنط ما (صمنونعر عط کاهع(۲۵ تعتعاً فصح صفاعا ما عمجم مطم ات۱ ه) :۱/61 ۵۵( 
۲ معبناً عطا 6 ما فناملاناه۳۲66 عصلهط 3 (اذووعععظ عط فصه (خطنمه ما عسل ۲۱44 عصنل‌زه 2 ۶ عن عطا) 
جمصا رکماد2(0 عمتانفصی هط ععننعط جمبعتاه‌طاعنل ه موز معط نقطا صمتصتحه عطا اه 6 عاوتساز تعنعاً عصمو 4ص2 تا زر 
آنگیءهتم عطا م۲۲ معافصنوته ععصمنتعطصا که خنوعد ‏ مه ناوت مه موز عمصنصه عطا نقطا عصنامط ععصنک ,صعاع] لمع 
۰ 20 0 غمع‌صطفتصام عط عصلو حرط تم عنعدط ه عط ۶ ۳۱27 صعاعا 0عانه‌طصز 121۷787 عطا آه طعدمتممد 
2 وه صماع1 واءع[۲0 عجا مطنمد میج حصتافت وه مه صتوط ات۱ 2 تفص م1 ناما ع 1 رصن م۸ 
ععناه‌طون 


نز 0مسا رععانبظ آنطععدته مطمنعنای] ۶ حجمل۳۳6۵ مهو 0عازبمطص] ,۸0526 متسر نگ 


۱ 


مهم ۱ 
هو [ٍٍِ مره ۱1 20 طوز۲ ۵۶ سول 


سال ۵۴ - شماره ۳ - شماره پیابی ۱۳۰ - پاییز ۰۱۴۰۱ ص ۱۱۹ - ٩۷‏ ک 6 نا من ز//:عصاط :عهج موم 


نت (6 شاپ الکترویکی ۲۵۳۸-۳۸۹۲ 


تاریخ دریافت: ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ تاریخ بازنگری: ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ تاریخ پذیرش: ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ 


نوع مقالهنپژوهشی 05://001.0۳8/10.22067/1100-202-26490ظ :10 


امکان‌سنجی تحقق ارتداد با اظهار ابتدایی کفر 
۰ ح ۳ ار ِ 
پس از بلوغ در پرتو رویکرد تفضلی شارع 

دکتر سید محمدمهدی ساداتی(نویسنده مسئول) 
استادیار بخش حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شیراز 
0.26 22تطو ۵ ۵0211 . 1طقه :]نهر 
دکتر محمدهادی صادقی 
دانشیار بخش حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شیراز 
دانشحوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شیراز 
آزادی انتخاب دین از مسائل مهم کلامی است. پذیرش اسلام نیز منوط به بلوغ عقلی مکلف است. حال اگر 
مسلمان‌زاده پس از بلوغ, اظهار کفر کند. آیا وی را باید مرتد محسوب و آزادی انتخاب دین را از وی سلب کرد؟ 
فقهی مراحعه کرد. از طرف دیگر, آرای فقها به‌ویژه فقهای متأخر در خصوص اظهار کفر بعد از بلوغ توسط 

مسلمان‌زاده. قاس و زمینه وقوع شبهه دارئهُ حد ارتداد را فراهم ساخته است. 
در میان فقهای امامیه دربارة اظهار کفر مسلمان‌زاده پس از بلوغ سه دیدگاه وجود دارد: برخی با اعتباربخشی به اسلام 
تبعی» وی را مرتد فطری دانسته‌اند؛ مشهور فقها باتوحه‌به قاعدة دراو اصل احتیاط در دما وی را به مرتد ملی ملحق 
کرده‌اند و برخی از فقهای متأخر نیز به‌دلیل مشروط کردن ارتداد به اسلام حقیقی. حکم به کفر وی داده‌اند. ازآنحاکه 

داد. بنابراین کافردانستن مسلمان‌زادة اظهارکنندة کفر بعد از بلوغ موحه است. 


واژگان کلیدی: ارتداد. اسلام تبعی» حق انتخاب دین, قواعد امتنانی» مرتد فطری. 


ساداتی و دیگران؛ امکان‌سنجی تحقق ارتداد با اظهار ابتدایی کفر پس از بلوغ در پرتو رویکرد تفضلی شارع/ ۹٩‏ 
مقدمه 

در مذهب شیعه. مرتد به ملی و فطری تقسیم شده است. در میان فقها. تنها از ابن‌جنید اسکافی نقل 
شده که مرتد یک قسم است (صاحب جواهر. ۶۰۸/۴۱ اما علمای امامیه افکار او را متأثر از انکار 
اهل‌سنت دانسته‌اند وشهید ثانی این تقسیم را از مشهورات بلکه مسلّمات مذهب شیعه می‌داند (۲۵/۱۵). 

آنچه در میان فقهای امامیه محل اختلاف است. بحث مرتد ملی یا فطری‌بودن مسلمان‌زاده‌ای است که 
بعد از بلوغ اظهار اسلام نکرده باشد. بر اساس نظر برخی فقها؛ صغیری که یکی از پدر و مادرش مسلمان 
باشد» اگر پس از بلوغ بدون آنکه شهادتین بر زبان جاری کند» اظهار کفر کند مرتد فطری به شمار 
نمی‌آید؛ چراکه اجرای حکم ارتداد فطری. مقتضی اظهار اسلام پس از بلوغ است (خمینی» تحریرالوسيلة 
۲ صاحب حواه ۶۰۲/۴۱؛ موسوی اردبیلی. ۲۴۲/۴). این در حالی است که برخی از 
فقها؛ اظهار اسللام بعد از بلوغ را در تحقق ارتداد لازم نمی‌دانند. بر اساس این نظر» صرف تولد از پدر یا 
مادر مسلمان و اظهار کفر پس از آن. سبب ارتداد فطری است؛ حتی اگر شخص بعد از بلوغ اظهار اسلام 
نکرده باشد. 

راجع به ارتداد. آثار ارزشمندی نگاشته شده است (صرامی. ۱۳۷۶؛ ولائی» ۱۳۸۰؛ هاشمی» ۱۳۸۶). 
اما دربارةٌ موضوع این نوشتار تاکنون به‌طور دقیق پژوهش نشده است. به‌عنوان نمونه» در مقالة «بررسی 
احکام فقهی و حقوقی ارتداد با تأکید بر نظر امام خمینی(ره)»» نتیجهُ نوشتار آن است که نظر امام خمینی 
در احکام فقهی ارتداد مطابق نظر مشهور فقهای شیعه است. لکن ازنظر مصداق مرتد و اجرای حکم 
ارتداده سیرة ایشان متفاوت است (سلطانی و اسفهبدی. ۱۳۸۸). همچنین در مقالة «آزادی عقیده و 
ارتداد» به فلسفة قتل مرتد پرداخته شده (باقی‌زاده» ۷) و در کتاب «بررسی رابطة آزادی انتخاب دین (لا 
اکراه فی الدین) و حکم ارتداد» (حبیبی‌تبار» ۱۳۸۹) از ماهیت ارتداد و تقلیدی‌نبودن اصول دین سخن به 
میان آمده و دو مقاله نیز در خصوص جرم‌انگاری ارتداد نگاشته شده است (فلاحی؛ ۱۱۳۹۲ جباری؛ 
۳۳ که موضوع آن‌ها فارغ از مسئلهٌ این جستار است. 

این جستار با روش کیفی و مطالعات کتابخانه‌ای. درصدد پاسخ‌گویی به سوالات زیر است: 


۱. آیا اسلام تبعی به‌منزلهةٌ اسلام حقیقی است و همان آثار وعوارض را دارد؟ 


۱. یافتة این حستار آن است که با استناد به مبانی حمل مطلق بر مقید باید گفت که صرف ارتداد. سبب مجازات دنیوی نیست. بلکه در صورتی است که 
همراه با دیگر رفتارها؛ چون محاربه باشد (فلاحی» ۱۳۲). 

۲. نتیجة این جستار نیز آن است که ارتداد با عنوان اولي خود که صرفاً تخییر عقیده است. نه با عناوین ثانویه‌ای چون محاربه و افساد فی الارض, نه جرم است و 
نه قابل جرم‌انگاری (جباری» ۸۵). 


۰ /نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و چهارم» شماره ۲. شمارهٌ پیاپی ۱۳۰ 


۲ اگر صغیر مسلمان‌زاده پس از بلوغ ابتداناً اظهار کفر کند. حکم وی چیست؟ 

۳. آیا صرف بلوغ مسلمان تبعی سبب می‌شود که تبدیل به مسلمان حقیقی شود؟ به‌عبارت‌دیگر آیا 
صدق اسلام حقیقی نیازمند بلوغ به اضافة اظهار اسلام است؟ 

فرضية این حستار عبارت است از: 

۱. اسلام تبعی در پرتو رویکرد تفضلی شارع به‌منزله اسلام حقیقی است. لیکن اين رویکرد تفضلی را 
نمی‌توان مبنای تعبین محازات ارتداد قرار داد. 

۲. به‌دلایل روایی» کلامی و فقهی. اگر صغیر مسلمان‌زاده پس از بلوغ» ابتداناً اظهار کفر کند» فقط 
کافر به شمار می‌آید و احکام ارتداد. اعم از ملی یا فطری بر وی مترتب نمی‌شود. 

۳ ظهور اسلام حقیقی نیازمند اظهار اسلام بعد از بلوغ است. 

علاوه بر بدیع‌بودن موضوع. ضرورت این مطالعه از آنجا نشأت می‌گیرد که او ارتداد از حدود 
غیرمذکور در قانون مجازات اسلامی است. دربارة این دسته از حدود بنا بر مفاد مادة ۲۲۰ قانون محازات 
اسلامی باید به منابع معتبر فقهی یا فتاوای معتبر مراجعه کرد. درعین‌حال» مراجعه به اقوال فقها نیز برای 
قاضی راهگشا نخواهد بود؛ چراکه اقوال فقها در این خصوص مختلف است و سه نظر کلی وحود دارد. لذا 
باتوجه‌به آثار حقوقی و کیفری ناظر بر اين نوع ارتداد. ضروری است حکم این مسئله با تتبع در احکام 
فقهی بررسی شود. 

انی؛ سیاست جنایی ایران در خصوص ارتداد از بُعد تقنینی. متمایل به جرم‌انگاری حداقلی است؛ 
به‌گونه‌ای که اشاره‌نکردن به حد ارتداد در قانون محازات اسلامی ۰۱۳۹۲ مفید همین رویکرد است. از بعد 
سیاست حنایی قضایی نیز تعداد آرای قضایی راجع به ارتداد از ابتدای انقلاب تاکنون. بسیار اندک است. 

از طرف دیگر» باید توجه داشت که صغیر مسلمان‌زاده در یک رویکرد تفضلی. مسلمان به شمار آمده 
است تا بتواند در پرتو الطاف شارع از امتیازات یک مسلمان استفاده کند. لذا این فرض اولی» نباید به 
مسائل کیفری تسری پیدا کند. به‌تعبیر دیگر» احکام کیفری به مواردی که فرد تفضلاً ملحق به اسلام شده 
است» نباید سرایت یابد و لذا تسری احکام کیفری به مسلمان‌زاده ب‌صرف مسلمان‌زاده‌بودن» تعذیب 
بلااستحقاق است. 

برای اثبات فرضیه» نخست مفهوم اسلام تبعی و اسلام حقیقی و رویکرد تفضلی شارع به صغیر؛ تبیین 
و سپس اقوال فقها در خصوص تأثیر اسلام تبعی یا حقیقی بر تحقق ارتداد» واکاوی شده و درنهایت ادلة 
روایی. کلامی و فقهي ناظر به کافردانستن مسلمان‌زاده مظهر کفر بعد بلوغ تبیین و تحلیل شده است. 


ساداتی و دیگران؛ امکان‌سنجی تحقق ارتداد با اظهار ابتدایی کفر پس از بلوغ در پرتو رویکرد تفضلی شارع/ ۱۰۱ 
۱. انواع اسلام از نظر منشاً صدور 

محل نزاع» ضرورت شرط اظهار اسلام بعد از بلوغ برای تحقق ارتداد است. در مقابل» برخی از فقها 
اظهار اسلام بعد از بلوغ را شرط نمی‌دانند و صرف اسلام تبعی را برای تحقق ارتداد کافی می‌دانند. 

برای روشن‌شدن بحثْ باید دو اصطلاح اسلام حقیقی و اسلام تبعی بررسی شود. 

اسلام ازنظر منشاً صدور. دو نوع است: حقیقی و تبعی" (صاحب‌جواهر: محجم فقه الجواهر» ۳1۲/۱؛ 
حسینی عاملی» ۵۸۰/۱۷). اسلام تبعی اسلامی است که در رویکرد تفضلی شارع صادر می‌شود و آن 
زمانی است که پدر یا مادر صغیر» مسلمان باشند که در این رویکرد امتنانی. صغیر علی‌رغم تکلیف‌نداشتن 
و بلوغ از مزایای مسلمان‌بودن استفاده می‌کند. 

یکی از شرایط تحقق ارتداد فطری» منشأً اسلام صغیر است که در این خصوص چند احتمال متصور 
است: 

9 پدر و مادر شخص مرتد؛ هر دو مسلمان باشند: در این صورت به احماع تمامی فقهای اهل‌سنت و 
امامیه در صورت وجود این شرط و اظهار ارتداد توسط فرزند آنان پس از بلوغ؛ ارتداد فطری محقق شده 
ات 

۲ یکی از والدین مرتد. مسلمان باشد: برای حکم به اسلام صغیر» اسلام یکی از والدین او هم 
کافی است و نوزاد ملحق به اشرف الابوین است و از این نظر تفاوتی بین پدر و مادر نیست. 
(اصفهانی» ۸۱۳؛ حکیم. منهاج الصالحین» ۳۸۳/۲؛ خمینی» تحریر الوسيلة ۳/۲). درعین حال؛ 
برخی ایراد کرده‌اند که اکتفا به اسلام یکی از والدین برای تحقق ارتداد فطری موجه نیست (مقدس اردبیلی» 
۳۳ 

۳ تربیت اسلامی: برخی از فقهاء افزون بر اسلام والدین یا یکی از آن دوء شرط تربیت اسلامی را نیز 
لحاظ کرده‌اند. استدلال آنان این است که شرط مندرج در روایات برای تحقق ارتداد نطری» «ولد علی 
الاسلام» است. ظهور این تعبیر در آن است که شخص در محیطی اسلامی و در پرتو آموزه‌های دینی رشد 
کرده باشد (ورعی ٩‏ ۷). تبادر ذهنی از عبارت «ولد علی الاسلام» نیز همین است. 

احتمال اول و دوم قطعاً سبب تحقق اسلام تبعی و شرط سوم زمینه‌ساز اسلام حقیقی است؛ چراکه 
اسلام حقیقی (بالاصالة) آن است که صغیر پس از بلوغ با بهره‌گیری از عقل و منطق و با ارادة آزاد. اسلام را 


۱ تبعیت را در فقه شیعه در چهار زمینه می‌توان مطالعه کرد: تبعیت در طهارت و نجاست. تبعیت در اسلام و کفر تبعیت در ملکیت. تبعیت در استیطان 
(ميرسلیم. ۳۲6۹/۱). 
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برگزیند و اظهار اسلام کند. لذا در اولی منشأً صدور اسلام؛ تبعیت است و در دومی عقل و انديشة آزاد. 

درعین‌حال. آثار اسلام تبعی آن است که بنده را ازنظر جان و مال در امان می‌دارد. اعم از اینکه در 
باطن از مومنان یا منافقان باشد. در اسلام حکمی به‌تبع والدین؛ احکام اسلام دربارة کودک جاری می‌شود. 
لیکن مدت اسلام حکمی تا زمان بلوغ است که به‌تفصیل به اين دو نوع اسلام و تأثیر آن در تحقق ارتداد 
فطری می‌پردازيم. 

۱۰ اسلام تبعی 

برخی از فقها. اسلام تبعي قبل از کفر را برای ارتداد فطری کافی می‌دانند و اظهار اسلام بعد از بللوغ را 
شرط نمی‌دانند. بر این اساس» صرفاً زاده‌شدن از پدر یا مادر مسلمان و اظهار کفر برای تحقق ارتداد فطری 
کافی است (شهید انی» ۲۳۰۲۸/۱۵؛ صاحب‌جواهر, حواهر الکلام» ۱۷۳۳/۳۹ ۳). 

شهید انی» چنین شخصی را علی‌رغم اينکه مرتد فنطری می‌داند» آثار ارتداد ملی را بر وی حمل 
می‌کند و قائل به استتابهُ وی است (۲۸/۱۵). اما از عبارات دیگر ایشان استفاده می‌شود که اسلام تبعی را 
کافی ندانسته. بلکه اقرار بعد از بلوغ را نیز شرط کرده و می‌گوید: «کسی که پس از بلوغ اظهار یا وصف 
اسلام نکند و موحبات کفر در او محقق شود معنای رجوع و بازگشت از اسلام در او محقق نمی‌شود؛ 
چجون حقیقتاً مسلمان نبوده تا الآن از آن برگشته باشد» (۲۹/۱۵). 

امام خمینی نیز در این زمینه معتقدند که هر بچه‌ای که در حال انعقاد نطفه‌اش یکی از پدر و مادرش 
مسلمان باشند. حکماً و تبعاً مسلمان است» پس حکم مسلمان به او ملحق می‌شود و اگر متبوع او بعد از 
آن مرتد شود. بچه در ارتداد عارضی تابع او نیست. البته اگر یکی از پدر و مادر بچه قبل از بلوغش بعد از 
آنکه در وقت انعقاد نف او کافر بوده‌اند- اسلام بیاورد. در اسلام تابع او می‌شود (تحریر الوسیلة 
۲ بااین وحود. امام خمینی نیز اسلام تبعی را برای تحقق ارتداد فطری کافی نمی‌داند. 

برخی روایات. مبنای فقهایی است که بازگشت از اسلام تبعی را در تحقق ارتداد. به مانشد بازگشت از 
اسلام حقیقی می‌دانند که در ذیل بررسی و نقد و تحلیل می‌شود. 

آ. روایت علی‌بنالحسین: «قال علی(ع) اذا سلم الاب حَرّ الولد الی الاسلام» فمن ادرک من ولده 
دعی الی الاسلام. فان ابی قتل ...»؛ علی(ع) فرمود: هرگاه پدر اسلام آورد. فرزند خویش را به‌سمت اسلام 
کشیده است و هر کدام از اولاد او که به حد بلوغ رسیدند به اسلام دعوت شود. اگر نپذیرفت کشته خواهد 
شد...» (ابن‌بابویه .)٩۲/۳‏ 

اولاٌ این روایت مرسله است (خویی, ۱۵۴/۱)؛ ثاناً باتوجه‌به جمله «ذا سلم الاب جر الولد الی 
الاسلام»» به نظر می‌رسد حکم بیان‌شده در روایت مربوط به ولدی است که يا نطفه‌اش در حال کفر پدر 


ساداتی و دیگران؛ امکانسنجی تحقق ارتداد با اظهار ابتدایی کفر پس از بلوغ در پرتو رویکرد تفضلی شارع/ ۱۰۳ 
منعقد شده ولی ولادتش پس از اسلام پدر بوده است يا اينکه کافر متولد شده و سپس پدرش مسلمان شده 
است؛ چراکه صراحتاً در روایت قید شده است که اگر پدر مسلمان شود» فرزند را به‌سوی اسلام می‌کشاند 
که دلالت بر اسلام تبعی فرزند دارد. درحالی که اگر پدر در حال انعقاد نطفهُ فرزند یا ولاادت وی» مسلمان 
بود. نیازی به استفاده از واژة «حرّ» نبود و فرزند به‌تبع پدر مسلمان. مسلم محسوب می‌شد. 

بنابراین به‌دلیل اینکه چنین طفلی اصولا مسلمان‌زاده نیست. وی در صورت عدم‌اظهار اسلام؛ 
به‌هرحال مرتد فطری محسوب نمی‌شود. 

ب. محمدین‌حسن از امام علی(ع) آورده است که: «و روّیئا عن علی(ع): أنه آمر بقل لد قال من 
ولد علی الاسلام بل یل و لم یُتتّب و من کان ی غیر دین آلاسالّم فَسْلم ثم لت یستتاب تاه 
یم تِن تاب ر لاف 4؛ («از امام علی(ع) روایت شده است که ایشان به قتل مرتد امر کرد. فرمود: کسی 
که مسلمان متولد شود و دین خود را تغییر دهد. کشته شده و توبه داده نمی‌شود و هرکس مسلمان نباشد و 
سپس مسلمان شود و آنگاه مرتد شود. سه روز توبه داده می‌شود. اگر توبه کرد. از او پذیرفته می‌شود و در 
غیر این صورت. کشته می‌شود» (ابن‌حیون» ۳۹۸/۱). 

اولأ ازنظر سند روایت مذکور مرسله است و از کتاب دعانم الاسلام نقل شده است (نوری؛ 
۸ ) انیا در این روایت» مرتذ فطری کسی دانسته شذه است که «مسلمان متولد شنه باشد.» پرسش 
مطرح در اینحا آن است که آیا تعبیر «ولد علی الاسلام». ظهور در الفاظ عبارت دارد یا معنای حقیقی آن. 
این است که کودک علاوه بر اينکه از والدین مسلمان متولد شده باشد باید تربیت اسلامی نیز دیده باشد؟ 
آیا تعبیر «علی الاسلام» به‌معنای در محیط اسلامی است؟ 

درصورتی که «ولد علی الاسلام» را در معنای لفظی آن قبول کنیم. بر اساس این روایت» اسلام تبعی 
نیز برای تحقق ارتداد فطری کافی است. درحالی‌که اگر «علی الاسلام» را به‌معنای محیط اسلامی بدانیم 
بدین معناست که وی در جامعة اسلامی ولادت و رشد کرده و پس از بلوغ نیز اسلام را انتخاب کرده و 
همین از دیش کسته اسنت: 

دلالت اصطلاح «علی الاسلام» بر محیط اسلامی به وجه مجاز است؛ چراکه اولاً ترجمه دقیق 
«مسلمان متولد شود». عبارت عربی «ولد تلا است و نه «ولد علی الاسلام.»؛ تانب روم «علی» 
معانی استعاری متفاوتی دارد (توکل‌نیا؛ ۲۰۸). در اصطلاح «ولد علی الاسلام». این حرف در معنای 
استعاری خود؛ یعنی حالت به کار رفته است. در قرآن کریم نیز برای تسهیل در ادراک حالات مختلف 
نمی :با وواتی انشا و اسان‌هاز از خرف «غاین در تفن انار اسفاده شده ات (مار ۲۱۳): ور 
عبارت «ولد علی الاسلام» نیز حرف جر «علی» در معنای حالت به کار رفته و لذا «ولد علی الاسلام»؛ 
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یعنی ولادت درحالیکه شخص مسلمان است و مشخص است که حالت اسلام زمانی محقق می‌شود که 
شخص از پدر و مادر مسلمان متولد و در جامعه‌ای اسلامی که روح و روان فرد با آموزه‌های اسلامی عجین 
شده. تربیت شود؛ در غیر این صورت. حالت اسلام که حالتی روحی‌روانی است بر فرد حمل نمی‌شود؛ 
ثالثا شرط تحقق اسلام حقیقی» عقل و ارادة آزاد شخص است و نه امور خونی و نسبی. 

برخی از فقها نیز برای مرتد فطری‌دانستن وی» علاوه بر تولد از یکی از والدین مسلمان. شرط تربیت 
اسلامی را لازم دانسته‌اند: «فلو ولد بین مسلمین فبلغ کافرا؛ لم یکن مرتداً فطریا» (حکیم. مستمسک 
العروة الوثقی» ۱۲۱/۲تا۱۲۲). 

مسئلة مطرح دیگر دربارة این حدیث عبارت است از اینکه از حدیث فوق» شرط اظهار اسلام بعد از 
بلوغ فهمیده تفر شتا پاسخ آن است که عبارت «فبدل دینه» مفید آن است که شخص مرتد. بعد از بلوغ 
دین اسلام را انتخاب و اسلام‌آوردن را اظهار کرده. لیکن پس از آن دین خود را تغییر داده است. بنابراین 
به نوعی شرط اظهار اسلام در این عبارت نیز وحود دارد و این حدیث نمی‌تواند دلیلی بر کفایت اسلام تبعی 
برای تحقق ارتداد نطری شمرده شود. 

ج. روایت دیگری نیز بدین مضمون از امام رضا(ع) نقل شده است: «محمدین الحسن باسناده عن 
الحسین بن‌سعید قال: «قرأت بخط رجل الی ابی الحسن الرضا(ع): رجل ولد علی الاسلام ثم کفر و اشرک 
و خرج عن الاسلام هل یستتاب او یقتل ولایستتاب؟ فکتب (ع): یقتل» (حر عاملی» ۴۵۱/۱۸). 

روایت» ازنظر سند صحیحه است (طوسیء تهذیب الاحکام» ۱۳۹/۱۰؛ همو الاستبصاره 4۲۵6/۴ 
محسنی؛ ۳۷۲/۸). در اين روایت نیز ظاهراً «ولد علی الاسلام» مسلمان‌زاده‌بودن را سبب ارتداد فطری 
دانسته است؛ چراکه در روایت آمده است که چنین شخصی کشته می‌شود و سخنی از ضرورت اظهار 
اسلام بعد از بلوغ تیامده است. 

پاسخ آن است که اولاً مراد از رجل و مسلم در روایات؛ رجل و مسلم بالغ است و کودک را در بر 
نمی‌گیرد (صاحب‌جواهر» جواهر الکلام. 1۰۳/۶۱)؛ ثانیاً عبارت «خرج عن الاسلام» به‌معنای خروج از 
اسلام حقیقی است و نه اسلام تبعی. اسلام حقیقی نیز تنها با اظهار اسلام بعد از بلوغ محقق می‌شود. 
بنابراین این روایت نیز مفید کفایت اسلام تبعی برای تحقق ارتداد فطری نیست. 

د. شیخ طوسی به اسناد از حسین‌بن‌سعید از عثمان‌بن‌عیسی رفعه می‌گوید: «و کتب غلام لمیر 
الْمُوْمنیَ(ع) له ای قد أَصَبْتْ قوماً م مین رَاقَة و قوما مق النصاری رَنادَة فقال ما من ان من 
المسلمین ولد علّی الفطرة ثم اد قارب عنقه و لا تسه و من لَم ولد مهم علی الْفطرة قاسْتیه فبن تاب 
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و ارب علْقَه...0؛ یکی از گماشتگان امیرالممنین(ع) به آن حضرت نوشت: من به حماعتی از 


ساداتی و دیگران؛ امکان‌سنجی تحقق ارتداد با اظهار ابتدایی کفر پس از بلوغ در پرتو رویکرد تفضلی شارع/ ۱۰۵ 
مسلمانان در اینجا برخورده‌ام که زندیق هستند و نیز قومی از ترسایان. حضرت فرمود: هرکس از مسلمانان 
که در خانوادة مسلمانی به دنیا آمده و مرتد شده است گردن او را بزن و لازم نیست او را توبه دهی و هرکس 
در خانوادة مسلمان به دنیا نیامده و مرتد شده بود او را توبه ده و اگر توبه نکرد گردنش را بزن...» (ابن‌بابویه, 
۳/۳ 

این عبارت نیز مفید کفایت اسلام تبعی نیست؛ چراکه شرط تحقق ارتداد فطری آن است که شخص 
مرتد از مسلمانان بوده باشد و واضح و مبرهن است که شخصی مسلمان دانسته می‌شود که به بلوغ رسیده و 
اظهار اسلام کرده باشد. 

۲۰ اسلام حقیقی (بالاصالة) 

برخی دیگر از فقهاء ملاک فطری‌بودن ارتداد را علاوه بر اسلام ابوین یا احدهما حین انعقاد نطفه» 
اظهار اسلام بعد از بلوغ فرد دانسته‌اند. فاضل هندی در کتاب کشف الم طبق نقل صاحب‌جواهر» به 
همین نظریه معتقد است و می‌نویسد: «مرتد فطری کسی است که هرگز کافر قلمداد نشده است؛ زیرا 
والدینش یا یکی از آن دو زمان تولد او مسلمان بوده و او نیز موقع بلوغ اظهار اسلام کرده است.» لذا چنین 
شخصی را درخور توبه می‌داند. «...لنّما فّرنا المرتد عن فطرة بمن ذکرناه لنصَهم علی أنْ من ولد علی 
الفطرة فبلغ فآبی الاسلام استتیب...» (جواهر الکلام ۲/۶۱ 1۰). 

امام خمینی نیز کودک مسلمانی را که پس از بلوغ بدون آن که شهادتین بر زبان جاری کند اظهار کفر 
کند. مرتد فطری نمی‌دانده ازاین‌رو در تحريرالوسيلة می‌نویسد: «المرتد و هو من خرج عن الاسلام و اختار 
الکفر علی قسمین» فطری و ملّی» و الاول من کان آحد آبویه مسلما حال انعقاد نطفته ثم اظهر الاسلام بعد 
بلوغه ثم خرج عنه و الثانی من کان آبواه کافرین حال انعقاد نطفته ثم اظهر الکفر بعد البلوغ فصار کافراً 
آصلیاً نم آسلم ثم عاد الی الکفر...» (۳۹۷۷۳۹۶/۲). 

لذا از دیدگاه امام خمینی» داشتن اسلام حقیقی در صدق مرتد فطری شرط است. ازاین‌رو در موضع 
دیگر می‌فرماید: «و کذا ولد المسلم اذا بلغ و اختار الکفر قبل اظهار الاسلام فالظاهر عدم |جراء 
حکم المرتد فطریا علیهما» (همان, ۵۲۸۷۵۲۷/۲). 

بنابراین» ایشان اظهار بعد از بلوغ را برای مسلمان بالاصالتشدن لازم می‌داند (همان» ۶۲۵/۲). مطابق 
این نظریه. اسلام تبعی برای ارتداد فطری کافی نیست و چنانچه صبی در زمان ممیزبودن اسلام را انتخاب 
نکرد و بااین حال بالغ شد و اظهار کفر کرد ارتدادش فطری نیست. 

لذا اسلامی که مقدمه برای ارتداد فطری است. باید بعد از بلوغ باشد (حکیم. مستمسک العروة 
الوثقی؛ ۱۲۲۱۱۲۱/۲)؛ زیرا دلیل اسلام حکمیء دلالتش در حدی نیست که آن اسلام تبعی را تبدیل به 
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اسلام اصلی کند (همان, ۱۲۵ بلکه به اسلام صغیر در رویکردی تفضلی حکم شده و بر این اساس 
نمی‌توان این تفضل را مبنا برای تشریع حکمی جزایی قرار داد. 

به ضرورت اظهار اسلام بعد از بلوغ برای تحقق ارتداد. در چند روایت اشاره شده است: 

آ. هشام‌بن‌سالم عن عمار الساباطی: «قال سمعت اباعبدالله(ع) یقول کل مسلم بین مسلمّین ارتد عن 
الاسلام و جهد محمدآ(ص) نبوته وکذبه فان دمه مباح لمن سمع ذلک منه و امرنته باتشة منه...» (کلینی» 
۷۹ 

ازنظر سلسلهُ راویان سهل‌بن‌زیاد در سند روایت محل بحث است. ولی درباره‌اش گفته‌اند: الامر فی 
سهل؛ سهل و روایاتش را پذیرفته‌اند. عمار ساباطی نیز با آنکه فطحی مذهب است (طوسیء فهرست کتب 
الشیعة ۰۳۳۵ مورد اعتماد و وثوق است (نجاشی» ۲۹۰؛ طوسیء تهذیب الاحکام» ۱۰۱/۷ ولی چون 
عرب نیست. معمولا روایاتش دارای اضطراب متن است" و یکی از آن‌ها همین روایت است. 

در این روایت؛ «کلْ مسلم» ظهور در مسلم بالاصالة دارد. «بدیهی است وقتی می‌گوييم یک مسلمان 
اگر از اسلام دست برداشت يا پیغمبر را انکار يا تکذیب کرد خونش مباح است.... ظهور قوی و روشنی 
دارد در اینکه مراد فرد بالغی است که... بعد از بلوغ اظهار اسلام کرده و در بین مسلمانان زندگی می‌کند و 
اسلامش اسلام اصلی شده است» (تقریرات آیت‌الله مقتدایی در درس خارج فقه ۱۳۸۸). 

این تفسیر از عبارت «کُلْ مسلم» محل ایراد است؛ چراکه اولاً اطلاق آن. هم مسلمان تبعی را در بر 
می‌گیرد و هم مسلمان بالاصالة را و در متن روایت» هیچ قرینه یا اماره‌ای وجود ندارد که عبارت «کْل 
مسلم» را منصرف از اسلام تبعی کند. اتفاقاً برعکس, قراین و امارات موجود در روایت ازجمله عبارت «هر 
مسلمانی که از دو مسلمان متولد شده باشد» دلالت بر این امر دارد که اسلام تبعی نیز می‌تواند مقدمهةٌ 
ارتداد فطری باشد. ثانیً در تعریف اسلام آورده شده که: «الاولی: من مراتب الاسلام. القبول لظواهر الاوامر 
والنواهی بتلقی الشهادتین لسانا» (طباطبانی» ۳۰۱۳۳۰۱/۱ لذا این تعریف هم انسان بالغ و هم صغیر 
ممیز را در بر می‌گیرد. 

ممکن است گفته شود که تنها اقرار فرد بالغ معتبر است و بنابراین اثری بر اقرار صغیر ممیز نیست. این 
ایراد» وارد نیست؛ چراکه به طورکلی اقرار صغیر ممیز نفی نشده است و وی می‌تواند در اموری که مستقلاً 
می‌تواند آن را انجام دهد. اقرار کند (مادة ۱۲۱۲ قانون مدنی) (مصطفوی» ۲۸۸؛ حسینی عاملی» ۲9۱/۵). 

ب. صحیحه ابان‌بن‌عثمان: «عن ابی‌عبدالله علیه السلام فی الصبی اذا شب فاختار النصرانیه و احد 


۱. برای ملاحظهٌ روایت‌های متفاوت از این حدیث در کتب حدیثی نک: طباطبایی» مصطفی و حسن علیدادی سلیمانی. 


ساداتی و دیگران؛ امکان‌سنجی تحقق ارتداد با اظهار ابتدایی کفر پس از بلوغ در پرتو رویکرد تفضلی شارع/ ۱۰۷ 
ابویه نصرانی آو مسلمین قال لایترک و لکن یضرب علی الاسلام» (کلینی؛ ۲۵۷/۷؛ حر عاملی؛ 
۸ 

مفهوم این روایت این است که چه زمانی که یکی از والدین مسیحی و دیگری مسلمان است و چه 
زمانی که هر دو مسلمان‌اند. درهرحال فرزندی که مسیحی شده است نباید به حال خود رها شود باید 
تأدیب شود تا اسلام را اختبار کند. درعین‌حال» اگر چنین شخصی مرتد فطری به شمار می‌رفت (بنا بر نظر 
مشهور فقها)؛ محکوم به قتل بود و امام نیز باید به حای حکم به تعزی حکم به قتل می‌فرمودند؛ لذا همین 
که محازات دیگری غیر از قتل برای وی در نظر گرفته‌اند نشان‌دهندة آن است که ارتداد باید مسبوق به اسلام 


حقیقی باشد. وگرنه شخص مرتد به شمار نمی‌رود. 


۲ صورت‌های مختلف اظهار اسلام 

پیش‌فرض آن است که اسلام تبعی برای صدق عنوان ارتداد فطری کفایت نمی‌کند. لذا اظهار اسلام 
پس از بلوغ شرط است. در اینجا پرسش آن است که آیا برای اظهار اسلام» شهادتین موضوعیت دارند یا 
طریقیت؟ اگر طریقیت داشته باشند» لذا هر نشانه و اثری ولو عملی که دلالت بر اسلام فرد کند اظهار 
اسلام تلقی می‌شود. 

شهادتین» گواهی به وحدانیت خدوند و نبوت حضرت محمد(ص) است (صاحب‌حواهر حواهر 
الکلام. ۶۳۰/۴۱). شهادتین با گفتن این دو جمله یا مضمون آن‌ها تحقق می‌یابد: «أشْهّذ أنْ لا ال الا الله و 
شهْذ آن مُحَمَدا سول اللّه؛ گواهی می‌دهم خدایی جز خدای یگانه نیست و گواهی می‌دهم که محمد» 
پیامبر خدا است». به گفتهة شیخ صدوق. شهادتین» اقرار به پذیرفتن توحید و نبوت است «(ابن‌بابویه, 
۱ لیکن آیا صرف اظهار زبانی شهادتین بدون اعتقاد قلبی به اسلام سبب تحقق اسلام می‌شود؟ 
پاسخ آن است که آثار حقوقی و کیفری این امر تفاوت دارد: ازنظر عبادی» فردی که شهادتین گفته ولی قلباً 
مسلمان نشده است» مسلمان حقیقی محسوب نمی‌شود. امام خمینی در تحریر الوسيلة می‌گوید: «اگر 
کافر شهادتین بگوید و انسان نداند قلباً مسلمان شده یا نه» پاک است. ولی اگر بداند قلباً مسلمان نشده بنا 
بر احتیاط واحب باید از او احتناب کرد» (۳۲/۱)؛ چراکه ایمان مراتبی دارد که اولین مرتبهٌ آن» اعتقاد قلبی 
وباور به مضمون شهادتین است که به انجام احکام فرعی اسلام منجر می‌شود (طباطبانی» ۳۰۱/۱ و ۳۰۳) 
و فردی که اعتقاد قلبی ندارد. ایمان ندارد. 

ازنظر فقه حکومتی و فقه کیفری» چنین شخصی را می‌توان مسلمان قلمداد کرد و صرف اظهار زبانی را 
از او پذیرفت» حتی اگر اعتقاد قلبی به اسلام نداشته باشد؛ چراکه قاعدة دراً و امتنانی و تفضلی‌بودن آثار 
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حمل‌شده بر اظهار زبانی اسلام» مانع عدم‌ترتب اثر بر اسلام صرفاً زبانی است. 

درعین حال, اظهار اسلام می‌تواند دو صورت داشته باشد: لفظی و عملی. بنابراین اگر صغیر پس از 
بلوغ به مناسک اسلامی بپردازد. همین امر اظهار اسلام محسوب می‌شود و لذا نیاز به اظهار زبانی اسلام 

اولاء در کلام فقهای موافق این نظریه نیز تتها به اظهار اسلام به‌صورت مطلق بسنده شده و سخنی از 
اظهار زبانی نیامده است (خمینی. تحریر الوسيلة ۵۲۸۱۵۲۷/۲: صاحب‌جواهر. جواهر الکلام 
۰۱ موسوی اردبیلی» ۲۴۲/۴). ثانیاٌ در تعریف اسلام آورده شده است که: «کسی که اقرار به 
شهادتین و معاد داشته و منکر ضروری دین نباشد» وگرنه کافر است» (حعفری لنگرودی. ۰ واضح 
است که اقرار عملی هم می‌تواند مفید اظهار اسلام باشد. ثالثا* در کلام برخی از فقها به جای عبارت 
اظهار اسلام از اصطلاح مقیدا بالشرع استفاده شده که نشان‌دهندة اعتبار اظهار عملی به اسلام است: 

«و لاشک فی کونه فطریّا اذا کان آحد آبویه مسلماً من حین العلوق الی ان یبلغ و کان مقیّداً بالشرع و 
یعرف آحکام الاسلام» (اردبیلی» ۳۱6/۱۳). 

لذا اظهار عملی اسلام نیز می‌تواند اظهار اسلام تلقی شود و اظهار اسلام منحصر در اظهار و اقرار 


ین تستا: 


۳ حکم شرعی اظهار ابتدایی کفر پس از بلوغ 

در این خصوص باید بین بالغی که پدر یا مادرش هنگام ولادتش مسلمان بوده یا نبوده‌اند (کافرزاده)؛ 
قائل به تفاوت شد. 

۳ کافرزاده 

پرسش مطرح در این باب عبارت است از اينکه اگر کافرزاده‌ای که پدر یا مادرش با هر دو بعد از 
ولادتش مسلمان شده‌اند دوباره کافر شوند. حکم اظهار کفر وی بعد از بلوغ چیست؟ آبا به‌دلیل داشتن 
اسلام تبعی» اظهار کفر وی بعد از بلوغ سبب تحقق ارتداد است یا خیر؟ در این صورت. ارتداد وی ملی 
است يا فطری؟ 

پاسخ آن است که حکم اسلام وی در زمان صغیربودن. حکمی تفضلی است تا از احکام امتنانی 
اسلام برخوردار شود و جان و مال وی محفوظ باشد؛ لذا پس از بلوغ و اظهار کفر توسط وی همان احکام 
کفر بر وی حمل می‌شود و چنین شخصی مرتد محسوب نمی‌شود. لیکن سقوط احکام ارتداد. مانع تعزیر 
وی نیست. افزون بر اینکه برخی از فقهاء ارتداد را سبب تعزیر دانسته‌اند (محقق حلی» ۲/۶ .)٩۳‏ 


ساداتی و دیگران؛ امکان‌سنجی تحقق ارتداد با اظهار ابتدایی کفر پس از بلوغ در پرتو رویکرد تفضلی شارع/ ۱۰۹ 
همچنان که در صحیحه ابان‌بن‌عثمان نیز همین حکم وارد شده است. درعین‌حال تعزیر نیز در ایین معنا 
به‌معنای مجازاتِ صرف نخواهد بود» بلکه منظور از تعزیر» تأدیب وی به‌منظور سوق‌دادن او به اظهار اسلام 
اشگا: 

۳ مسلمان‌زاده 

یکی از شرایط ارتداد فطری آن است که شخص مرتد. مسلمان‌زاده باشد. مسلمان‌زاده نیز کسی است 
که از پدر و مادر يا از احد الابوین مسلمان به دنیا آمده است. این شرط محل اجماع فقهای امامیه است. 
نزاع در این خصوص, زمان اسلام‌داشتن پدر و مادر است؛ با اين توضیح که آیا ملاک. اسلام والدین هنگام 
انعقاد نطفه است یا زمان ولادت طفل. برخی از فقهاء اسلام ابوین يا یکی از آنان را حین تولد طفل ملاک 
دانسته‌اند (همان» /۱۷۰۱). 

مشهور فقها واژة ولد را در عبارت «ولد علی الاسلام». تفسیر به انعقاد نطفه کرده‌اند (شهید ثانی» 
۵ بدون آنکه بر این تفسیر خلاف ظاهر دلیلی هرچند غیرمتقن ارائه کنند تا آنحا که صاحب‌حواهر 
تنها به نبودن اختلاف در این امر اکتفا کرده و بدون ارائة استدلال» کلام حزایری را دربارة ملاک‌بودن زمان 
تولد» غریب دانسته است (حواهر الکلام 4/4۱ 1۰). 

به نظر می‌رسد نه تنها کلام جزایری غریب نیست بلکه تعابیر ظهور در همین معنا دارد؛ چراکه اولاً در 
روایات متعدد باب ارتداد فطری, از عبارت «وَلِدُ علی الاسلام» استفاده شده است که ظاهر لفظ دلالت بر 
اسلام والدین یا یکی از آنان در هنگام خروج طفل از بطن مادر دارد. نه زمان انعقاد نطفه؛ ثانیا مقتضای 
احتیاط در دماء و قاعدة امتنانی در اعتبار هر دو قید است. در این فرضء چند حالت متصور است: 

۲« .۱ صغیر قبل از بلوغ اظهار کفر کند: در حکم به ارتداده شرط بلوغ معتبر است. پس ارتداد 
صغیر هرچند نزدیک بلوغش باشد و همچنین دیوانه در حال دیوانگی اگرچه ادواری باشد و همچنین ارتداد 
مکره اعتبار ندارد (خمینی» تحریر الوسيلتة ۲۷/۲ ۵). 

۳ صغیر ممیز اظهار کفر کند: ازحمله شروط تحقق ارتداد. بالغ‌بودن شخص مرتد است. 
حتی اگر نزدیک به بلوغ (مراهق) باشد. امامیه به احماع این شرط را قبول دارند. به حز شیخ طوسی که حکم 
به ارتداد مراهق کرده است (غروی» ۲۱۳/۵). 

ارتداد مراهق, محل ایراد است؛ چراکه اولا مشهور فقها با این قول مخالف هستند (حکیم. مستمسک 
العروة الوثقی» ۱۲۵/۲)؛ انیا احادیث وارده مبنی‌بر ارتداد مراهق یا احادیث رفع قلم» نفی می‌شود؛ الا 
حد بر صغیر مطلقاً جاری نمی‌شود. 


در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که اگر مسلمان‌زاده قبل از بلوغ مسیحی شود آیا پس از بلوغش باز 
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هم حکم مرتد را خواهد داشت؟ 

در این زمینه دو نظر وحود دارد: گروهی از فقها مانند حصرات آیات شبیری زنحانی؛ نوری همدانی و 
صافی گلپایگانی معتقدند که اگر اظهار اسلام نکند. حکمش ارتداد فطری خواهد بود. 

دسته دوم» باتوجه‌به اينکه در تحقق ارتداد اظهار اسلام بعد از بلوغ و سپس خروج از آن را شرط 
می‌دانند. چنین فردی را مرتد نشمرده‌اند. آیت‌الله خامنه‌ای» در اين زمینه اشعار داشته‌اند که «در فرض 
سژال» اگر از طفولیت و قبل از بلوغ کافر بوده» مرتد محسوب نمی‌شود و به طورکلی» مرتد عبارت است از 
کسی که بعد از رسیدن به حد بلوغ اظهار اسلام کرده و سپس از اسلام خارج شده باشد.»! 
فقها شده است. لیکن نکتة محل تأمل آن است که آیا شخص برای اظهار اسلام یا کفر باید بلافاصله پس از 
بلوغ اقدام کند یا اینکه این مقدار آزادی و حق انتخاب می‌توان برای او قائل شد تا پس از بحث و بررسی» بر 
اساس عقيدة خود عمل کند. 

دو رویکرد کلی به این پرسش وحود دارد: نخست آنکه. بر مبنای قول قائلان به عدم‌ضرورت اظهار 
اسلام بعد از بلوغ؛ قاعدتا فرصتی برای شخص برای تتبع و تأمل در اصول عقاید اسلامی وجود ندارد. دیگر 
اين‌که بر اساس نظر آن دسته از فقها که بر لزوم اظهار اسلام بعد از بلوغ تأکید دارند. باید فرصت مناسب و 
معقولی به شخص بالغ برای تتبع و بررسی اصول عقاید اسلامی داده شود. حال پرسش این است که تا جه 
زمانی این فرصت به او داده می‌شود؟ آیا باید فوراً اسلام و ایمان آورد یا اینکه در صورت نداشتن عناد و 
ححل» وی رها می‌شود؟ 

به نظر می‌رسد بر اساس عمومات آيه «لا کر فی الذین»» چنین فردی رها می‌شود ودر صورت 
نداشتن جحد و عناد. حکم ارتداد بر وی جاری نمی‌شود. 

مسئلهٌ مطرح در اینجا آن است که اگر صغیر مسلمان‌زاده پس از بلوغ اظهار کفر کرد حکم وی 
چیست؟ 

با بررسی اقوال فقهی سه قول در زمینة وضعیت پسا اسلام وی وحود دارد: ارتداد فطری» در حکم 
مرتد ملی‌بودنِ وی یا کافرپنداشتن او. در ادامه به بررسی هر سه قول می‌پردازيم. 

آُ. مرتد فطری: آن دسته از فقها که اظهار اسلام بعد از بلوغ را شرط نمی‌دانند. حکم صغیر 
مسلمان‌زاده‌ای را که پس از بلوغ اظهار کفر کند. ارتداد فطری می‌دانند و قائل به اعدام چنین شخصی 


۱ موسسه فرهنگی رواق حکمت156 ۵69/همتادعنو/ه7نط‌ته/ه/اعه. اععتامصهاعز: 5://۷/۱۷۸۰ح1اظ 


ساداتی و دیگران؛ امکان‌سنجی تحقق ارتداد با اظهار ابتدایی کفر پس از بلوغ در پرتو رویکرد تفضلی شارع/ ۱۱۱ 
هستند که شرح آن ذیل گفتار اسلام تبعی گذشت. 

ب. در حکم مرتد ملی: وجود دلایل عقل ی کلامی برای پرهیز از مرتد فطری‌دانستن مسلمان‌زادة مظهر 
کفر بعد از بلوغ؛ اکثر فقها را بر آن داشته که وی را در حکم مرتد ملی بدانند (حکیم: منهاج الصالحین؛ 
۲ مقدس اردبیلی؛ ۳۲۹/۱۳؛ موسوی اردبیلی» 71/4 ۲؛ سبزواری» ۱8۰/۲۸؛ خمینی» تحریر 
الوسیلة ۲۸۱۷۵۲۷/۲ ۵). 

ادلة این قول عبارت‌اند از: ۱. اصل: اصل اولی» عدم الحاق است و در این مسئله نیز روایاتی که دلالت 
بر نپذیرفتن توبه پا عدم‌استتاب داشته باشد. وحود ندارد. 

۲. درء الحدّ بالشبهة: اعمال قاعدة درا سبب سقوط حد ارتداد فطری و ثبوت ارتداد ملی است؛ چراکه 
چنین شخصی ازنظر این دسته از فقها يا مرتد ملی خواهد بود یا فطری و قدر متیقن» به‌دلیل وجود شبهه و 
امتنان و مسامحه در حدود. استتاب وی خواهد بود. 

۳. قاعدة احتیاط در دماء 

4 اطلاق شرط استتاب 

۵ مقتضیات زمانی: برخی از فقهاء در تعلیل الحاق وی به مرتد ملی به اين امر استناد می‌کنند که در 
حال حاضر این امر شایع است که مسلمانی در دیار کفر با زنی کافر ازدواج دائم یا موقت می‌کند و بعد از 
مدتی زن و کودک خود را رها می‌کند. لذا کودکی که در دامن مادر کافر خود بزرگ می‌شود. چه‌بسا اسم 
اسلام را هم تا مدت‌ها بعد از بلوغ نشنود و طبعاً در حال کفر رشد کند. بنابراین بعید است حکم مرتد بر او 
جاری شود. اگر بعد از بلوغ؛ اسلام نیاورد و به دامان دین دیگری غیر از اسلام برود» مرتد فطری نیست و 
محکوم به قتل نخواهد بود. ازاین‌ری استتابه لازم است؛ چنانچه برخی بر این مبنا گفته‌اند: «حکم اولاد 
مرتد فطری قبل از ارتداد پدر» باقی بر حکم اسلام هستند و به ارتداد پدر تغییر نمی‌کنند در محکومیت به 
اسلام و اگر محکوم به اسلام تبعی شد» پس از بلوغ و عرض اسلام بر اوه اختیار کفر کرد بعد از استتابه و 
امتناع او را به قتل می‌رسانند و محکوم به ارتداد فطری نمی‌شود تا توبهٌ او قبول نشود» (بهحت» ۳۳۹/۵). 

ج. کافر: منظور از اسلام در معنای حقیقی آن, اظهار ایمان با عقل و ارادة آزاد است. لذا اسلام صغیر 
که به‌تبع والدین کسب می‌شود. اسلام در معنای مجازی است که برای امتنان و تفضل شارع» آناری بر 
صغیر خواهد داشت. 

ازاین‌ری برخی از فقها به‌ویژه فقهای متخ صغیر مسلمانی را که ابتداناٌ پس از بلوغ اظهار کفر کند» 
مرتد نمی‌دانند. بلکه وی را کافر می‌دانند. آیت‌الله مکارم شیرازی در پاسخ به استفتاتی مبنی‌بر اینکه 


مسلمان‌زاده‌ای که به محض بلوغ مسیحیت را پذپرفته (بدون اقرار به اسلام بعد از بلوغ)» آیا مرتد فطری 


۲ /نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و چهارم» شماره ۲. شمارهٌ پیاپی ۱۳۰ 


اشتت ۳ پاسخ داده‌اند که: «اگر هرگز اسلام را نپذیرفته بوده مرتد نیست» ولی کافر محسوب می‌شود) (پایگاه 
اطلاع‌رسانی دفتر آیت‌الله مکارم شیرازی» ۱۳۹۹). 


۴ ادلُ ناظر به کافریودن مسلمان مظهر کفر بعد بلوغ 

در فتاوا یا آثار فقهایی که به کافربودن مسلمان‌زاده‌ای که بعد از بلوغ اظهار کفر کند. ادلة این قول ذکر 
نشده است؛ لیکن با تتبع در آثار فقهی. سه نوع ادلة روایی» کلامی و فقهی را می‌توان در اثبات این قول ذکر 
کرد. بحث از ادل کلامی ازآن‌رو اهمیت دارد که در بحث ارتداد که از مباحث عقیدتی است مبانی کلامی 
در کافرپنداشتن چنین شخصی تأثیر داشته است. 

6 ۱. اد روایی 

اول. آبا‌بن‌عشمان عن بَعضٍ َصحابه عن آبی‌عبدالّه(ع) فی الصا شب فاختار رنه و آحد 
یه نصرانی و مشْلمَیّن قال یرک و لکن یضرب علی الاسلام (کلینی, ۲۵۷/۷). 

در این روایت واژة بَضرب. مفید دو معناست: یکی آنکه چنین شخصی مرتد است و آن‌قدر او را باید 
زد که يا اسلام آورد یا کشته شود؛ دیگر آنکه چنین شخصی فقط تعزیر می‌شود؛ چراکه حکم ارتداد» قتل 
است و نه ضرب. 

در معنای اول» روایتی که چنین تفسیری را تأیید کند. وجود ندارد و به‌دلیل شکنجه‌آوربودن ایين نوع 
حکم قتل و بر اساس اصل عدم و حرمت شکنجه. معنای اول رد می‌شود. ازنظر سند نیز روایت مرسل 
است (محلسی مراة العقول, ۳و ازنظر دلالت نیز اگر مراد از شب بلوغ باشد. مربوط به بحث 
است. اما اگر قبل از بلوغ باشد» شامل بحث ما نمی‌شود و مراد از لایترک» تعزیر است. درهرحال» با ایین 
سند و این احتمال دلالت بر ارتداد فطری یا ملی ندارد. 

دوم. عن عبیدینزرارة عن آبیعَعداللّه(ع) فی الصبی بَحتارالسرکَ و هو بین أَبَیُه ال لایترک و لک لد 
کان حد یه نصوانیاً (کلینی» ۲۵/۷). 

اولگ روایت ازنظر سند مجهول است (همو همان» ۳۹۸/۲۳؛ همو ملاذ الخبار» ۲۷۸/۱۲)؛ انیا 
ازنظر دلالت نیز بر اجرای حکم مرتد فطری دلالت ندارد. بلکه دال بر تعزیر است؛ جراکه در روایت از 
عبارت «لایترک» استفاده شده که مفید آن است که حد ساقط شده است لیکن وی به حال خود رها 
نمی‌شود. زیرا اگر مقصود امام احرای حد بود باید از فعل «یحد» استفاده می‌کردند» درحالی که صرفاً اشاره 
کرده‌اند که چنین شخصی به حال خود رها نمی‌شود. در صورت ی که از چنین سیاق عبارتی استفاده می‌شسود 
محازات حدی ساقط شده برای مخاطب. این پرسش پدید می‌آید که آیا وی با اسقاط حد به حال خود رها 


ساداتی و دیگران؛ امکان‌سنجی تحقق ارتداد با اظهار ابتدایی کفر پس از بلوغ در پرتو رویکرد تفضلی شارع/ ۱۱۳ 


می‌شود یا خیر؟ که جواب امام این‌گونه است که خیر به حال خود رها نمی‌شود؛ ثالثا؛ دو تفسیر دربارة این 
حدیث وحود دارد: یکی آنکه باتوحه‌به به کاررفتن واژة الصبی. می‌توان این حدیث را ناظر به صغیر ممیز 
دانست و مراد از لا یترک را مسئولیت کیفری نسبی او تلقی کرد. تفسیر دوم آن است که واژة یختار. مفید آن 
است که چنین صغیری بالغ شده است و منظور از لا یترک» آن است که وی استتابه داده می‌شود. 

به نظر می‌رسد هر دو تفسیر خدشه‌پذیر است؛ چراکه اولاًا ختیار منوط به بلوغ است و لذا واژة یختان 
مفید آن است که وی به مرحلة بلوغ رسیده است؛ تانبا از بتارم لایترک» لزوم استتابه وی برداشت 
نمی‌شود. 

6 ۲ ادلة کلامی 

1 فقدان مقتضی مفهوم ارتداد: ازنظر لغوی و اصطلاحی ارتداد یعنی برگشت از دین؛! دینی که 
شخص, آگاهانه و محققانه برگزیده است» نه اینکه انتخابش تقلیدی و ایمان و بقینش به دین» یقین 
روان‌شناختی بوده انتت: علامه طباطبایی نیز ارتداد را در اصطلاح اهل دین» دجم از ایمان به‌سوی کفر 
دانسته‌اند. حال چه ایمانش مسبوق به کفر دیگری باشد يا از ابتدا مومن بوده (مسلمان‌زاده باشد) و سپس 
کافر شود (۲۷/۹/۵). لذا علاوه بر مسلمان‌زاده‌بودن» شخص باید تا زمان بلوغ» به شرع» آشنا وعامل به‌آن 
باشد؛ چراکه اصولاً اظهار ارتداد فرع بر قبول است و تصور رد از ناحیة او غیرعقلانی است. 

ظهور تعابیری چون «منْ غیّر» یا «مَنْ بدّل» در روایات نیز به این معناست که اگر شخص پس از بلوغ؛ 
اسلام را انتخاب کند و شهادتین را بر زبان آورد. سپس اگر کافر شد. مرتد فطری است. چنانچه این شرط را 
از کلام محقق اردبیلی نیز می‌توان استفاده کرد: «و لاشک فی کونه فطریاً |ذا کان آحد آبویه مسلماً من حين 
العلوق الی ان یبلغ و کان مقیداً بالشرع و یعرف أحکام الاسلام.» (۳۱4/۱۳). 

برخی دیگر از فقها نیز به این نکته اشاره کرده و فرموده‌اند: «ارتداد آن است که کسی محققانه دین را 
بپذیرده سپس دین را کنار بگذارد. در ارتداد یک نکتهٌ مهم این است که پیش از این دین را با برهان منطقی 
پذیرفته باشد... ارتداد یعنی کسی که یقین معرفت‌شناختی دارد بااین‌حال دیین را به بازی بگیرد و از آن 
اعلام بیزاری کند» (حوادی آملی. ۶ ازاین‌رو باتوحه‌به معنای واقعی ارتداد که رد عقیده و واردشدن به 
عقيدة دیگر است. در محل نزاع که مسلمان‌زاده‌ای پس از بلوغ, ابتداناً اظهار کفر کند» ارتداد صدق پیدا 
تاکن 

ب. آزادی عقیده در اسلام: اسلام بر عقلانیت بنا شده انبت و لذا آموزه‌های خود را با استدلال بیان 


۱. برای آگاهی از تعاریف متعدد ارتداده نک: امینی» ۰۲۱/۱ 


۶ /نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و چهارم. شماره ۰۲ شماره پیاپی ۱۳۰ 


می‌کند و هیچ تحمیلی برای پذیرش اسلام پذیرفتتی نیست: «لا که في الذین تشد من الْعّ» 
(بقره: ۲۵۶). این باور به یکی از گزاره‌های اصلی حکمرانی اسلامی نیز تبدیل شده است: «در حکومت 
اسلامی همه افراد دارای آزادی در هرگونه عقیده‌ای هستند» (خمینی» صحيفة نور ۷۶/۱۲). 

در پرتو اين گزارة بنیادین» برخی از فقهای متأخر معتقدند: «مرتد را به صرف ارتداد نمی‌توان کشت. 
بلکه علاوه بر ارتداد باید شروع به خرابکاری هم بکند. چون در روایات آمده است: «من جحد نبوة خاتم 
الانبیاء ف که «اين «کذبه» جیزی اضافه بر عقیده است؛ یعنی مرتد شروع کند به کتاب‌نوشتن 
سخنرانی کردن» مقاله‌نوشتن و آن عقیدة فاسد خود را در جامعه تزریق کند. ولی صرف عقیده» مشمول لا 
کْراة في الذین است (موسوی بجنوردی» ۴۴۹/۱۰). 

در مبانی اسلامی, تنها حایی که تحمیل و فشار معنا ندارد» عقیده است. اما اگر شهروند حامحة 
اسلامی نه به‌دنبال حقیقت. بلکه عامدانه برای پوشاندن حقیقت و مخالفت با احکام اسلامی و وحیانی قدم 
بردارد» حامعة اسلامی احازة سوء‌استفاده را به او نمی‌دهد. به‌عبارت‌دیگر. ارتداد محملی برای حلوگیری از 
سوءاستفاده از آزادی عقیده نیست. 

ج. عدم‌تقلید در اعتقادات: یکی از ادلهث مطرح‌شده از سوی برخی از فقها برای رد ارتداد فطري 
فرزندی که بعد از بلوغ اظهار اسلام نکرده است» عدم‌تقلید در اعتقادات است؛ یعنی باید خود شخص بعد 
از بلوغ معتقد به اسلام باشد. نه اينکه به تقلید و تبعیت از والدین یا احدی از آن‌ها اسلام را پپذیرد. لذا 
اسلام تبعی» برای تحقق ارتداد فطری کافی نیست. چنانچه مشهور میان مذاهب خمسه این است که اصول 
دین و احکام اعتقادی تقلیدناپذیرند و باید در اين ارتباط تحقیق کرد و به يقین یا اطمینان رسید. فخر رازی 
در ارتباط با عدم‌جواز تقلید در اصول دین می‌نویسد: تحصیل علم در اصول دین بر رسول خدا واجب 
است» پس بر ما نیز واحب است. اما وحوبش بر رسول خدا از اين آیه استفاده می‌شود که خداوند خطاب 
به پیامبر فرمود: ۱۳ له (محمد: )۱٩‏ و بر ما نیز به‌دلیل یه «و اتغُوْ» (اعراف: ۱۵۸) 
لازم است .)٩۱/1(‏ 

به نظر می‌رسد بهترین و اساسی‌ترین دلیل بر بطلان تقلید در اصول دین, این است که تقلید از دیگری 
احتیاج به دلیل دارد و این دلیل منحصر به فروع دین است (مکارم شیرازی» ۵۱۱/۱). 

6 ۳. ادلة فقهی 

آ. مذاق شارع: مذاق شارع نیز یکی از راه‌های دستیابی به احکام دین است که به‌صورت صریح در 
ادله وحود ندارد؛ اما فقها به‌صورت مکرر در نوشته‌های خود از آن استفاده کرده‌اند. 


به نظر می‌رسد بتوان دلیل دیگر مرتدندانستن چنین فردی را؛ مذاق شارع دانست. اصطلاح مذاق 


ساداتی و دیگران؛ امکان‌سنجی تحقق ارتداد با اظهار ابتدایی کفر پس از بلوغ در پرتو رویکرد تفضلی شارع/ ۱۱۵ 
شریعت به‌معنای برداشتی است که فقیه مآنوس با لسان شارع. از مبانی و اهداف احکام یا از مجموع ادله 
ای که به‌صور مختلف دربارة حکمی وارد شده است» به دست می‌آورد و هیچ دلیل خاصی نیز بر آن وجود 
نداشته باشد و گاه در موارد فقدان دلیل بر حکم. به آن تمسک می‌شود (صاحب جواهر» جواهر الکلام» 
۹ 

مذاق شارع در حقوق‌الله به‌طورکلی و دربارة ارتداد. به‌طور خاص. بر آسان‌گیری است. به همین 
ترتیب» اسلام صغیر پذیرفته می‌شود. لیکن کفر او بر اساس حدیث رفع قلم سبب ارتداد نمی‌شود. شک در 
دین را درصورتی که به‌صورت عنادآمیز نباشد» سبب کفر نمی‌داند. فقها نیز احادیثی را که شک در دین را 
به‌صورت مطلق سبب کفر دانسته است. در تقابل با ساير احادیث که شک را تنها به‌معنای وقوف تفسیر 
کرده‌اند. رد نموده‌اند (حکیم. مستمسک العروة الوثقی. ۱۲۳/۲). حتی مذاق شارع آن است که مرتد فطری 
نیز اگر توبه کند» واحب نیست که خود را در معرض قتل قرار دهد و حایز است حتی از آن ممانعت کند. 
گرچه بر دیگران قتل او واجب است (همان, ۱۲۵/۲). لذا سهل‌گيري شارع در پذیرفتن و اعتقاد قلبی به 
دین؛ مفید آن است که اظهار کفر بعد از بلوغ اصولاًارنداد به شمار نرود. 

ب. قاعدة در: دربارة ارتداد مسلمان‌زاده‌ای که بلافاصله پس از بلوغ اظهار کفر می‌کند» شبهاتی 
وجود دارد: ۱. اسلام تبعی به‌دلیل استعمال مجازی آن» نمی‌تواند شرط تحقق ارتداد باشد؛ ۲. اختلاف فقها 
در این خصوص. 

ثمرة این شبهات. ازنظر برخی فقها آن است که حکم مرتد فطری بر وی حمل نمی‌شود. امابه نظر 
می‌رسد آثار قاعدة درا در این خصوص, می‌تواند فراتر رود و مسقط مجازات حدی باشد. درعین حال؛ 
سقوط محازات حدی به‌سبب اعمال قاعدة درآ؛ ملازمه با سقوط محازات تعزیری نیز ندارد (ساداتی» ۱۴۱) 


و چه‌بسابتوان چنین شخصی را تعزیر کرد. مفاد روایات وارده نیز بر تعزیر چنین شخصی دلالت دارد. 


تمدن اسلامی ازنظر معرفت‌شناختی بر باورهای بنیادینی بنا شده است. یکی از ساحات رویارویی در 
جنگ یا گفت‌وگوی تمدن‌ها» مسائل معرفت‌شناختی و باورهای بنیادین ازحمله توحید و نبوت حضرت 
محمد(ص) است. ازاین‌ری دین اسلام سیاست جنایی سرکوبگرانه را در قبال مرتدان اتخاذ کرده به‌گونه‌ای 
که در ارتداد فطری حتی توبهُ مرتد را درخور استجابت ندانسته است. به موازات این سیاست» سیاست 
تساهل و تسامح و امتنان در حدودالله را در پیش گرفته و شرایط ثبوت و اثبات جرایم حدی و همچنین 
اجرای آن‌ها را بسیار مقید کرده است. 
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باتوجه‌به این دو سیاست به ظاهر متزاحم» یکی از پرسش‌های مطرح در باب ارتداد آن است که آیا برای 
تحقق ارتداد اعم از فطری با ملی» اظهار ابتدايي اسلام بعد از بلوغ لازم است يا خیر؟ به تعبیر دیگر آیا 
اسلام تبعی برای تحقق ارتداد کافی است یا حتماً باید ارتداده مسبوق به اسلام حقیقی باشد؟ 

در میان فقهای امامیه» دربارة ملی یا فطری‌بودن ارتداد مسلمان‌زاده‌ای که پس از بلوغ» بدون آنکه اظهار 
اسلام کند» مرتد شود اختلاف‌نظر و سه دیدگاه وحود دارد: دیدگاه اول» اسلام تبعی را کافی دانسته و بر این 
اساس» وی را مرتد فطری دانسته‌اند. 

در دیدگاه دوم مشهور فقها اظهار اسلام بعد از بلوغ را شرط دانسته و علی‌رغم اینکه حکم به مرتد 
فطری‌بودن چنین شخصی داده‌اند. به‌دلایلی مانند اصل احتباط در دماء و قاعدة درا آثار ارتداد ملی 
ازحمله امکان استتاب وی را بر وی حمل کرده‌اند. لذا در نزد این دسته از فقها» ارتداد وی در حکم ارتداد 
ملی است. 

دیدگاه اول با این نقد حدی روبه‌رو است که مراد از اسلام لازم برای تحقق ارتداد. اسلام حقیقی است 
که با انديشه و ارادة آزاد انتخاب می‌شود نه اسلام تبعی که به تقلید از والدین بدان حکم می‌شود. نکن مهم 
آن است که حکم به اسلام صغیر؛ از احکام امتنانی و تقضلی اسلام است تا جان و اموال صغیر» محفوظ 
باشد و لذا این حکم تفضلی نمی‌تواند مبنای تحقق جرم ارتداد فطری قرار گیرد. 

دیدگاه دوم نیز با این ایراد روبه‌رو است که اظهار اسلام بعد از بلوغ را لازم می‌داند و به قاعدة دراو 
اصل احتیاط در دماء در سقوط ارتداد فطری استناد می‌کند. اما دامنة کاربست قاعدة درا و اصل احتباط در 
دماء را بدون دلیل تنها ساقط کنندة ارتداد فطری دانسته است. درحالی که کاربست این دو قاعده در کنار 
ساير ادلهُ روایی» فقهی و کلامی موید سقوط حکم ارتداد. اعم از فطری و ملی است. 

بر این اساس می‌توان گفت که اول؛ اسلام چنین شخصی, تبعی یا حکمی است و لذا اسلام تبعی 
مقدمه برای ارتداد نمی‌شود؛ ثانیاً معنای واقعی ارتداد. رد عقیده و واردشدن به عقيدة دیگر است که اینجا 
سالبه به انتفاء موضوع است؛ چراکه عقیده به اسلام وحود ندارد تا رد آن معنا پیدا کند. از سوی دیگر در 
اعتقادات تقلید نیست؛ ثالثاً احکام تقضلی اسلام مانند حکم به اسلام تبعی نمی‌تواند مقدمهُ تعیسین جرم 
ارتداد قرار گیرد. چراکه این امر با سیاست امتنانی تفضلی شارع در تضاد است. 

دیدگاه سوم که در نزد فقهای متأخر مانند آیت‌الله مکارم شیرازی و آیت‌الله خامنه‌ای دیده می‌شود, فقط 


اظهار ابتدائی کفر توسط مسلمان‌زاده را بعد از بلوغ, سبب کفر وی می‌داند. 
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